
 «جايي براي زيستن»

 ، چرخه زندگي و مرگهنرمحيطي در ايران

سان است. همواره نوشتن از هنري که نوپاست سخت اي ديگر آاي سخت و از جنبهجنبه نوشتن از هنر محيطي در ايران از

زيادي روبرو نيستيم و سان خواهد بود چراکه  با هنرمندان آگيري و رشد است و نوشتن از اين کاري نمايد چراکه در حال شکلمي

کند که اين هنر را به عنوان يک جريان هنري توان به آثارشان دسترسي پيدا کرد. البته همه اينها زماني معنا پيدا ميبه آساني مي

در  ام که به ماهيت و معناي آثاري که در اين زمينه خلق شده است بپردازم و چنداندر ايران بپذيريم. در اين يادداشت سعي کرده

گيري اين هنر در ايران و لهاي شکزمينهام. شايد بيش از هر چيز به فرهنگ و پسبندي آثار نبودهپي رويدادهاي تاريخي و دست

اي که در ام. هنرمحيطي در ايران همچون ساير نقاط جهان مبتني بر رابطه انسان و طبيعت است، رابطهذهنيت هنرمندان انديشيده

به توجه و تفسير دوباره دارد. به همين منظور در اين يادداشت دو موضوع کلي مرگ و زندگي را انتخاب  عصر حاضر بسيار نياز

 اي شکل بين انسان و طبيعت در هنرمحيطي ايران بپردازيم. آن به اين رابطه مستقيم و چرخهام تا به واسطه کرده

 

 پيشگفتار

هاي ها و انديشه امروزين هنرمندان آن و جنيه ديگر ريشهنخست دغدغه توان از دو جنبه نگريست،هنرمحيطي در ايران را مي

هاي سياسي و زيست و طبيعت و برخي گرايشبيني کلي اين هنرمندان را ساخته است. دغدغه محيطو فرهنگي که جهان فکري

نگاهي جهاني سعي در بيان و پرداخت به راستا با . هنرمندان ايراني همخورداجتماعي به وضوح در بسياري از اين آثار به چشم مي

ها، انقراض نسل حيوانات بومي، آلودگي ها، تالابمسائل زيست محيطي دارند و با معضلات فراواني همچون خشک شدن درياچه

حد از منابع، ها در استفاده بيش از شهرها و... که در ايران وجود دارد و در اکثر موارد ناشي از تصميمات و عملکردهاي اشتباه دولت

اي جدي است براي هنرمندان دغدغه توان پذيرفت که اين دغدغهتوجهي به توسعه پايدار و... است؛ ميها، بيتغيير در اکوسيستم

 که در برخي موارد با نگاهي سياسي و اجتماعي در هم آميخته شده است.

بردي در جهت رفع اين معضلات زيست محيطي هستند و با اين وجود در اکثر موارد اين دست آثار خارج از حيطه هنرهاي کار

با اکولوژيکال آرت به ويژه از نوع آمريکايي آن دارند.  بيشتر جنبه هشدار و تذکر را دارند. بنابراين از اين جهت تفاوتي اساسي

اسخ اين پرسش را پ شود يا ويژگي خاص آن؟پرسشي که ممکن است ايجاد شود اين است که اين نکته ضعف اين هنر محسوب مي

هاي فکري و فرهنگي بيني و ريشهنهرچند که در ابتدا اين جها بيني اين هنرمندان جستجو کرد.هاي فرهنگ و جهانبايد در ريشه

هاي امروزين مطرح کرديم اما آنچه مسلم است اين دو از يکديگر جدا نيستند و اين ويژگي شايد خاص و انديشه را جداي از دغدغه

بيني و فرهنگي هستند ان هنرمحيطي ايران نباشد، بلکه اکثر ايرانيان چنين ويژگي را دارند و اغلب بسيار وابسته به جهانهنرمند

  که به طور ويژه از ادبيات و شعر گذشته به آنها رسيده است.

توانيد پيدا کنيد که ر ايراني را ميفلسفه، فرهنگ و هنر ايراني بسيار آميخته با شعر است و به طور ويژه شعر کهن ايراني. شما کمت

هاي شعر حافظ، سعدي، مولانا و فردوسي در آن يافت نشود، با وجود اينکه اي هست که کتابشعري حفظ نباشد و کمتر خانه



از همسر نيکوس  ايداريوش شايگان با ذکر خاطره گذرد.بيش از هفتصد سال از درگذشت آخرين شاعر کلاسيک نامي ايران مي

من در هيچ »گويد: مي ( که در بازديد از مقبره سعدي و حافظ همراه او بوده است، از قولNikos Kazantzakisانتزاکيس )کاز

ام که مزار و مقبره يک شاعر بزرگ، زيارتگاه مردم باشد! شايد شما تنها ملتي باشيد که با شاعرانتان چنين ارتباط کجاي دنيا نديده

 ( 2، ص 3131)شايگان، « در زندگي شما دارند.معنوي عميقي داريد و چنان ارجي برايشان قائليد که حضوري مدام 

اي براي هويتي استوار و محکم بر پايه اين مثبت و منفي به همراه دارد، نکته مثبت آن پديد آمدن زمينه اما اين دلبستگي دو جنبه

آورد. نقص و نکته منفي اين هاي لازم براي انديشه و عمل را فراهم مياي دائم، سرمشقالگوهاي ديرين است که همچون گنجينه

هاي ها و انديشهآورند. اين وابستگي به اسطورهبراي انديشه آزاد به وجود ميدلبستگي هم سد و مانعي است که اين الگوهاي کهن 

هرچند که اين وابستگي تنها مختص به جغرافيا  .کهن تفاوتي کاملا چشمگير در ميان هنرمندان و انديشمندان ايراني و غربي است

د اما ايران وضعيتي خاص خود را دارد که در ادامه خورو فرهنگ ايران نيست و به طور کل در شرق و آسيا اين ويژگي به چشم مي

ها و هشيفتگي به اسطور دهد.. از سوي ديگر اين يادداشت مجالي براي بررسي گسترده آن را به ما نميبه آن اشاره خواهيم داشت

ديشد و ما را از انديشيدن انگاه اسطوره براي ما و به خاطر ما ميزيرا آن»الگوهاي کهن به قول جلال ستاري حتا خطرناك است، 

دهند و ما را به فکر وا کنند، تذکر ميحکم مي« ما»ها و الگوها براي در واقع اسطوره (1، ص 3111)جلال ستاري، «. داردباز مي

ها شود و همچنان که در آئيندر آن کمرنگ مي« من»و هرچند که ممکن است از واقعيتي بشري سخن بگويند اما نقش  دارندمي

شويم، اين اصول و قواعد قائل به نيرويي خارج توان بشري هستند، بنابراين انديشه فردي و تفکر ابتکاري ا اين مسئله روبرو ميب

دهد و اگر مجال گفتگو در چنين جوامع و سيستم جاي خود را به تذکر ميبنابراين تفکر در اين  .کمترين جايگاه را خواهد داشت

شود چراکه فرهنگ، عرصه گفتگو بر اساس خرد و ماندگي و سرخوردگي نصيب آنها نمياي جز عقبهايي کم باشد، نتيجهملت

 دارند.نقش بسيار مهمي در ايجاد اين گفتگو و پيرو آن ساخت فرهنگ آگاهي تاريخي است و هنرمندان 

ها و الگوهاي کهن را در پس از اين رو هنرمندان هنرمحيطي در ايران نيز با تمامي اين مسائل درگير هستند، از يک سو اسطوره

هاي شخصي خود را ذهن و انديشه خود دارند و از سوي ديگر فرهنگ روز، تکنولوژي و ارتباطات گسترده با جوامع ديگر و دغدغه

  .بيننددر روبرويشان مي

 

 بازتاب مرگ در هنرمحيطي و اساطير ايراني

و يادآوري باشد. افلاطون آموختن و دريافتن « تذکار»با « مرگ»اي که شايد ما را در اين بحث ياري نمايد، بررسي رابطه مسئله

با درآمدن به قالب  داند و معتقد است که نفس يا جانحقيقت و زيبايي و خير را در وهله اول يادآوري هستي غيرحادث )قديم( مي

تنها  برد و اين فراموشينوشد و آنچه را که معرفت حاصله از مشاهده مستقيم مثل از ياد ميته )فراموشي( ميجسم از سرچشمه له

 ،الياده. )آيد، بنابراين مرگ بازگشت به حالتي اوليه و کامل استبه برکت تذکار و تامل فلسفي است که دوباره از قوه به فعل در مي

حاصل از « حافظه جمعي»الگوها که ( به همين سبب است که فراموشي و غفلت از محتواي اساطير و کهن323و  321ص  ،3132

نيست، بلکه فراموش « تاريخ سرگذشت»هاي پيشين و مجموعه تجارب شخصي سنت براي ما فراهم آورده، تنها فراموشي زندگي



اند و از طريق سنت و اساطير طبيعي بنيان نهادهجودات فوق( است که موParadigmeکردن الگوهاي عالم مثل و معاني ثابتي )

 .به دست ما رسيده است

( و خواب به درآورده و به هويت و حقيقت اصلي amnesis( است که ما را از فراموشي )anamnesisبيداري حاصل تذکر )

از مرز اين دنيا و دنيايي ديگر است که ما با آمدن به قالب  خود نوعي بيداري و گذار« مرگ»رهنمون ساخته است. در چنين حالي 

راه نيست که در جوامع کهن . پس چندان بيبوديم جسم و با زندگي غريب و بيگانه اين دنيا، آن را فراموش کرده و از ياد برده

گرا، مرگ به مثابه ر سراسر جهان سنتد»کند: اي که ميرچا الياده به خوبي به آن اشاره مي، مسئلهتولدي ديگر و دوم است« مرگ»

شده است. اما اين ولادت ثاني برخلاف ولادت نخستين، ولادت شود و يا ميروحاني جديدي تلقي مي ولادت ثاني و سرآغاز زندگي

، ادهالي« )مندي آفريدني است.نيست بلکه با آئين« آمدني»و اين بدين معني است که ولادت ثاني  شناختي طبيعي نيستزيست

 ( 311ص ، 3131

تواند در هاي اساطيري فردوسي در شاهنامه دارد که ميشاهرخ مسکوب منتقد ايراني نگاه جالبي به مرگ سياوش يکي از داستان

ادامه آنچه که درباره مرگ گفته شد راهگشا باشد. مسکوب در تحليل خود از مرگ اين اسطوره )سياوش( معتقد است که اين 

، ص 3131)بهار، «. تواند زندگي کند که بتواند بميردکسي مي»اطيري شاهنامه يک ايده کلي دارد: هاي اسداستانداستان و ديگر 

ها با مسئله مرگ را برخورد انسانمسکوب  در واقع اين پذيرش است که نقشي اساسي در شخصيت و رفتار اين اساطير دارد.( 163

شود که مرگ را کند. غروب مرگ کساني را شامل ميهاي مختلفي تقسيم ميبه دسته« طلوع»و « شب»، «غروب»با سه عنوان 

به گفته او اين دسته  پذيرند.زنند و آن را به ناچار مياند و مرگ بر آنها نازل شده است، اما آنها در مقابل مرگ جا نميانتخاب نکرده

هايي است که در صحبت از آدم« شب»اند. ناقص افتاده هايي کاملِ ناقص هستند؛ ناقص از اين جهت که در گيتي و شرايطانسان

اما  توانند با هستي هماهنگ باشند.زنند و پذيرش آن را ندارند، بنابراين گرفتار تاريکي و شب هستند و نميمقابل مرگ جا مي

شان عمل مقابل مرگ اراده کنند و درهايي است که مرگ را اراده انتخاب ميبحث همان تولد دوباره است، طلوع مرگ آدم« طلوع»

البته طبق  کنند بنابراين مرگ ندارند، رفتن دارند.ها هستند، آنها مرگ را انتخاب ميها پهلوانکند و روش فاعلي دارند. اين آدممي

  تصورات ايراني براي اين مرگ يک تائيد الهي هم لازم است که به طور مثال کيخسرو در شاهنامه فردوسي دارد.

 

 «مرگ طبيعت، مرگ انسان»نيا، راحله زمردي -3تصوير شماره 



تواند زيبا باشد، چراکه توان آن را دارد که ما را به ژرفا و جايي ببرد کنيد، مرگ با تمام غمناك بودنش، ميه که مشاهده ميهمانگون

 «مرگ طبيعت، مرگ انسان» بگذاريد اين مسئله را در آثار هنرمندان مورد بررسي قرار دهيم. که اصل و حقيقت ما آنجاست.

اين اثر که چيدماني از يک  دارم آن را با يکديگر بررسي کنيم.نخستين اثري است که تمايل نيا از راحله زمردي (3)تصوير شماره 

شکل در طبيعت است، هم در عنوان و هم در اجرا مرگ طبيعت و به طبع آن مرگ انسان را به ما فرد باند پيچي شده و موميايي

ه وضوح در اين اثر نمايان است اما شايد چيزي که بر اين نگاه غالب باشد، تصاوير نگاه زيست محيطي اين هنرمند ب کند.گوشزد مي

نيا، مرگ طبيعت و در پي آن مرگ انسان را به ما با وجود آنکه زمردي کنند.زيبا و دلنشيني است که در زمينه کار خودنمايي مي

ند و اين نگاه، خودآگاهانه يا ناخودآگاه ريشه در همان هويت انگيز و هولناك نيستوجه هراس کند اما تصاوير کار به هيچشزد ميوگ

« مرگ شيرين» دوست دارم اين اثر را با يک نقاشي قديمي ايراني مقايسه کنم. جمعي ايراني دارد که پيشتر به آن اشاره کرديم.

شاهد خودکشي  که در گنبدخانه شاهانبوه بزرگان دربار و غلامان و... )اي است که با وجود نمايش مرگ نگاره( 2شماره )تصوير 

 و شيرين )زهي (، در کمال زيبايي و آراستگي است. نقاش آنچنان که در شعر آمدهشيرين بر بالين دلدار خود خسرو شاه هستند

)نظامي،  (سپردن بايد چنين جان جانان به/ مردن عشق در کند واجب چنين... او بردن جان و دادن جان او/ زهي مردن شيرين

، مرگ شيرين را خوابي شيرين تصوير کرده است و با وجود شيون و زاري برخي از زنان دربار که از خودکشي (131، ص 3111

اي رسيدن و کند، وصال شيرين به دلدار است. مرگ اينجا به همان معناند اما آنچه که تصوير به ما القاء ميشيرين برآشفته شده

گيريم و با آن روبرو هستيم کنيم آنچه را که از واقعيت ميها باشد که سعي ميايد اين روحيه ما ايرانيرفتن است، پس زيباست. ش

جاي شگفتي آميخته با انکار نيست »نويسد: مي« هاي خيالباغ»کورکيان در کتاب  دربياوريم. اي و فراتر از واقعيتبه حالي افسانه

هايي که به مبتني سازد. کاخ« آن چيز ديگر»بر « موضوع آشکار»يري خود را در عوض ايراني بيان تصو -يا نگارگري–اگر نگارگر 

اند که در نبرد ازلي نيستند... بلکه سربازاني روحاني« اين جهاني»تازند، آوريم، سربازاني که زير نظرمان بر يکديگر ميتماشا در مي

نگارگر در همين فراهم آوردن تصويرهاي رنگي جواهرآسا و  جستار و تلاش دائمي اند.حق عليه باطل حضور در صحنه يافته

 (31ص  ،3111 ،کورکيان/سيکر« )بخشند.« باغ ملکوتي»تصورات تسلي بخش جذبه آفرين بوده است، تا به خاك زميني تجلي 

 

 نگاره مرگ شيرين -2تصوير شماره 



اي ديگر براي گونهدر هر دو تصويري که مشاهده کرديد مرگ مضمون اصلي است اما هنرمندان هر دو اثر سعي دارند که آن را به  

ود. چرا اين هنرمندان مرگ را زيبا شاست که تفکر به تذکر تبديل مي ايما به نمايش گذاشته و تفسير کنند. اين همان نقطه

گويم که مرگ در اين آثار به هيچ عنوان يکي و همسان نيست اما در پس نگاه اين هنرمندان کنند؟ هر چند با تاکيد ميتصوير مي

البته در اينجا هيچ قصدي براي صدور حکمي قطعي در مورد نوع نگاه هنرمندان در گذشته يا حال،  نزديک وجود دارد. ايانديشه

در هايي هستم که به عقيده نگارنده در زمان حال نيز به شکلي ناخودآگاه نقاشي يا هنرمحيطي ندارم، تنها در جستجوي سرچشمه

  خورد.رد و به چشم ميانديشه و آثار هنرمندان ايراني وجود دا

اي ديگر از مسئله مرگ را در آثار احمد نادعليان بررسي کنم. هنر و شخصيت احمد نادعليان را منتقدين خواهم نمونهحال مي

هاي نو و در قالب هنر معاصر هاي اساطيري و ارائه آنها از طريق فناوريها و نشانهاستفاده از نقشاند. بسياري مورد بررسي قرار داده

کند، . اما جداي از نقوش نمادين و کهني که اين هنرمند از آنها استفاده مياين هنرمند ايراني باشدژگي آثار ترين ويشايد شاخص

کن( که براي اي ايران )فرهاد کوهاحمد نادعليان همچون عاشق افسانهشقانه دارد. اي کهن و عاعمل و اجراي اين هنرمند نيز ريشه

ها به حجاري مشغول ها و رودخانهکند تا قصري بنا کند، در دل کوهها را ميمعشوق خود با تيشه و چکش در دل کوه سنگ

ها در دهد. ساعتاي داشته باشد انجام مييت ويژهشود. او اين کار را در انزوا و بي آنکه حضور مخاطب براي او الزام و اهممي

طبيعت به جستجو پرداختن و در زير باران سنگ مورد نظر و مناسب براي حجاري را پيدا کردن، چيزي است که شخصيت 

تر شبيه به يک احترام خاص او براي طبيعت و نوع هنر و رفتاري که او در قبال آن دارد، بيش کند.نادعليان را از ديگران متمايز مي

هاي زيباي حال پرسش اينجاست که ماهي شناسيم.رفتار آئيني است تا آنچه که ما از ارتباط يک انسان معاصر با طبيعت مي

اند، جاي خالي چه چيزي را پر هاي سرتاسر جهان رها شدهها و رودخانهتوسط او که در دل کوه( 1)تصوير شماره حجاري شده 

اي دهد. با اين وجود مرگ در اينجا نيز آنقدر افسانهها و زوال طبيعت به ما خبر ميتذکروار و نمادين از مرگ ماهيکنند؟ او نيز مي

 دارم دوست»گويد: اي با جان کي گرانده مياو در مصاحبه شود که شايد آخرين برداشت ما از کار نادعليان باشد.و زيبا تصوير مي

من از  .دهد نويد را آن شدن احياء دوباره که دهد نشان را آرزويي و آرمان سويي از و طبيعت الزو و بودن محجور سويي از آثارم

 طبيعت آلوده دنياي اين در. بود بهشت يک يا سلامت به بازگشت داشتم ذهن در يک زندگي شهري به طبيعت بازگشتم و آنچه

 در يا و بود رفته کف از يا داشتم ذهن در کودکي دوران از من که بهشتي آن که بود آن واقعيت اما. باشد بهشت يک تواندمي بکر

 که شدمي ديده ها زباله و پلاستيک بود جاري که کمي آب در. نميشد ديده آب پر هاي رودخانه آن ديگر. هست و بود زوال حال

 عناصر قداست مردم رديگ. است کرده قهر ما با آسمان.  کردنمي نيايش باران بارش براي کسي ديگر. بودند شده هاماهي جايگزين

 من براي کردم حجاري که ماهيهايي. کنم تصوير خودم براي را گمشده بهشت آن که ميخواستم. ندارند باور را آب مثل طبيعت

 (13 ص، 3113)گرانده،  «.اندزنده



 

 ، رودخانه هراز«هاماهي»احمد نادعليان،  -1تصوير شماره 

 

 عکاس:شهرناز زرکش، آبشار بيشه، «انعکاس من»، عاطفه خاص -3تصوير شماره 

 (3)تصوير شماره  «انعکاس من»مجموعه شود. به طور مثال عاطفه خاص در البته اين نگاه آرماني در همه هنرمندان ديده نمي

کند و تنها مخاطب خود را از وضعيتي دهد. در واقع او هيچ تغييري در طبيعت ايجاد نميبازتاب حقيقي طبيعت را به ما نشان مي

« ه رودپرندگان زايند»به مسئله مرگ و زوال طبيعت پرداخته است. نوشين نفيسي ديگر هنرمندي است که  سازد.حقيقي آگاه مي

رود در شهر اصفهان انجام عنوان يکي از آثاري است که اين هنرمند در واکنش به خشک شدن رودخانه زاينده ( 3)تصوير شماره 

ساده و توان در آثار هاي ايراني دارد و نگاه عميق او را مينفيسي که در بيشتر آثار خود در طبيعت توجه فراواني به الهه داده است.

و به  است استفاده کرده است ايرانيان مراسم سوگواري اي نمادين درکه وسيله« علم»از « پرندگان زاينده رود»در اثر  ،ساکن او ديد

ها يادآور پرندگاني است که در پرندگان انتزاعي و سفيد روي اين علم .پردازداجراي سوگواري نمادين براي پرندگان زاينده رود مي

  اند.اصفهان از بين رفته و يا کوچ کردهخانه و تالاب دپي خشک شدن رو



)تصوير  «روح درخت»اي دارد. او در مجموعه شاه ديگر هنرمندي است که به مسئله مرگ و زوال طبيعت توجه ويژهفرشته عالم

ن بسيار هاي نادعليابه طور مستقيم به مرگ پرداخته است. هرچند که در اين آثار به نسبت ماهي« هاي يونسماهي»و  (6شماره 

کند. اين هنرمند باره اکتفا ميشاه نيز همچون هنرمندان پيشين به تذکري در اينشويم اما عالمتر با مسئله مرگ روبرو ميشفاف

اي همچون داستان هاي اسطورهزيستي پيش روي خود ندارد و با استفاده از داستانراهکار و يا نگاه علمي به معضلات محيط نيز

 هاي امروزين خود پيوند زند.کند تا اين داستان را با دغدغهميحضرت يونس سعي 

 

 عکاس: فراز اخوت، «سوگواري براي پرندگان زاينده رود»، نوشين نفيسي -3تصوير شماره 

 

 «روح درخت»، شاهفرشته عالم -6تصوير شماره 



توان تلاشي براي هماهنگ کردن طبيعت و توسعه کشور وجود ندارد و در اين ناهماهنگي نميرسد در ايران آنگونه که به نظر مي

هاي فراوان محيط زيستي و وجود دغدغهزيست و هنرمندان را داشت. بنابراين با مدار، دانشمند، فعال محيطانتظار همکاري سياست

آلن  «اندازچشم»اگنس دنس،  (1)تصوير شماره  «زارگندم»هايي همچون جدي بودن اين مسائل براي هنرمندان، هرگز پروژه

هاي خوانان بعد از فاجعههنرمندان تبديل به مرثيه شکل نگرفته است. به همين جهت کاترين ميلر« زار در کويرچمن»يا  سانفيست

هاي هنرمندان در زوال و مرگ طبيعت را بيش از آنکه حرکتي محيط زيستي توان اين سوگوارياما مي شوند.زيستي ميمحيط

 دار است.ن و ريشهدار در گذشته بدانيم چراکه مسئله خشکسالي در سرزمين ايران بسيار کهقلمداد کنيم، نوعي حرکت آئيني ريشه

ها خورد و درونمايه اصلي اين داستانها و اساطير ايران به چشم ميهاي انسان و خشکسالي  به صورت گسترده در افسانهداستان

ها که خورد و بار دوم به ياري همه خدايان و آدمرود و بار اول شکست ميآور به جنگ ديو خشکسالي مياين است که خداي باران

افتد و به همين اين داستان باران در ازل اتفاق مي بارد.شود و نهايتا باران ميپردازند، بر ديو خشکسالي پيروز ميو نذر مي به دعا

« دموزي»رودان ايزدي به نام در ميان شود.تکرار ميچرخه شکست و مرگ، و سوگواري و دعا براي پيروزي و باران شکل هر سال 

آورد اي دوباره سر از جهان مردگان بيرون ميميرد و پس از وقفهه است و هر سال در ابتداي تابستان ميبخشندداريم که ايزد برکت

سياوش نيز  آيد.اي داشتيم در ميکه به آن اشاره« سياوش»کند. اين داستان در ايران به صورت داستان و همه چيز رونق پيدا مي

سياوش در لغت  پردازند.ئيني و نمادين به سوگواري ميياوش در حرکتي آي مرگ سشود و مردم نيز براميرد و دوباره زنده ميمي

هايي در سوگواري گردد.نيز به معناي مرد سياه چهره است و اين سياه بودن چهره به دليل آن است که او از دنياي مردگان بازمي

هاي خود جادوي آب را به وجود داري کنند تا با گريهاند، زنان پيشاپيش همه بايد عزادادهکه مردم براي مرگ سياوش انجام مي

هاي سياوشي که در اين عزاداري (211و  263، ص 3131)بهار،  .آورده و الهه اب دوباره اشک ريختنش يعني باران را آغاز کند

شود، هماني است که تاثيرات آن را در کار نوشين هاي عمومي تبديل شده و بعدها تبديل به آئيني ديني ميايران به عزاداري

 نفيسي ديديم.

 

 «زارگندم»اگنس دنس،  -1تصوير شماره 



بينند سر خود ميها و آثاري که در ارتباط با موضوع مرگ مطرح شد، ماهيتا نوعي حرکت و تفکر آئيني را پشت بنابراين سوگواري

گاه  اند اما اصول وشود. اين تفکرات کهن در آثار اين هنرمندان در قالبي نو بيان شدهخواهي از خداوند مربوط ميکه به برکت

  تکنيک انجام کار يکسان است.

انسان و طبيعت را يکي  ها و اعمالي است کهدارند، انجام آئينخواهي و واکنش وا ميها طبيعت را به برکتراه ديگري که انسان

به طور مثال در جشن تيرگان در  پردازد.پردازي عناصر طبيعت ميبخشي و شخصيتدهد و گاه در آنها، انسان به جاننشان مي

ها در پي آن در واقع اين آئين .تحريک کنندها پاشند تا طبيعت را به بارش باران و پر شدن چشمهتابستان مردم به هم آب مي

هاي کهن همين ها و به کار رفته در معماري دورهشده بر روي سفاله طبيعت را جادو کنند همانگونه که تصاوير نقاشيهستند ک

باشند و براي قدرت بخشيدن به نقش را دارند. موجودات عجيبي که تلفيقي از انسان و حيوان هستند نيز چنين نقشي را دارا مي

 اند.رفتهانسان و طبيعت به کار مي

 

 «پري»، طاهره گودرزي -1تصوير شماره 

 

 «پيشکش»، طاهره گودرزي -3تصوير شماره 



نيا، نوشين ين رفتارهاي آئيني و کهن انساني در هنرمحيطي ايران به وفور در آثار هنرمنداني همچون تارا گودرزي، راحله زمرديا

شاه، محمود مکتبي، احمد نادعليان، فرشته زماني، عاطفه خاص، شهرناز زرکش، گره پنج باز و... نفيسي، پريسا رجبيان، فرشته عالم

و...  «بازي با آب و آتش»، «نقاب»، «سنگ»، (1)تصوير شماره  «پري»گودرزي در آثار مختلفي همچون  خورد. تارابه چشم مي

اين تلفيق و جادو شدن ( 3)تصوير شماره  «پيشکش»تري در اثر به شکل ويژه کند. اين هنرمندشدن با طبيعت را تجربه مي يکي

دهد که او هر بار در لباسي يکدست )چادر سفيد( و پاك خود را در معرض آبي قرار مي گذارد.متقابل انسان و طبيعت را به اجرا مي

شود. اين اجرا گاه حالتي معکوس پيدا در هر اجرا با آلوده شدن به خاك، ذغال و... به رنگي درآمده است و به سوي او پاشيده مي

همچنين در بعضي اجراها آب  پوشيده شده است. ت که با سبزهشود اما اينبار لباس اوسکند وآب رنگي به آبي زلال تبديل ميمي

هاي کهن مشابه نداشته باشد اين پاشيده شدن آب شايد ارتباطي با جشن تيرگان يا جشن دهد.جاي خود را به خاکستر و آتش مي

دار و آلوده . اين لکدهدمي طلبد و بدنش را در معرض آن قراراما اين هنرمند در واقع عصاره و جان طبيعت را به سوي خود مي

جنسيت به ويژه در آثار هنرمندان زن  شدن نيز در دنياي اساطير داراي معنايي بسياري است به ويژه که اجراکننده يک زن است.

با آب توان به آثار نوشين نفيسي که در ارتباط شود و در معنابخشي کار اهميت زيادي دارد، به طور مثال ميايراني بسيار مطرح مي

اند اشاره داشت. آب در باورهاي کهن ايراني مونث است و هر چشمه آب ايزدبانوي خاص خود را دارد، به همين و زمين خلق شده

ها بر عهده زنان بوده و حضور يک مرد براي اين کار در حکم تجاوز به يک زن باکره منظور است که در قديم آب آوردن از چشمه

مادران » همچون آنهاآثار هنرمحيطي هاست که به ها و چشمهبر سر آب و تارا گودرزي نوشين نفيسي بوده است. بنابراين حضور

در جزيره هرمز  (31)تصوير شماره  «مادران زمين»خود درباره اجراهاي مجموعه  نفيسي. بخشدمعنا مي« بازي با آب»و « زمين

 .بود آناهيتا بانو ايزد هيبت در هاآب در جاري زنانه روح و آب ستايش در همگي کردم، اجرا جزيره در که کارهايي»گويد: مي

 باستان ايرانيان اياسطوره از الهام با مهم است... دوجنبه پاك هاي آب نگهبان بانوي ايزد او. نيالوده هاي آب يعني لغت در آناهيتا

. انگاشتمي طبيعت با هماهنگ نيروئي را خود ابتدايي نخست اينکه انسان: گرفت قرار توجه مورد هرمز جزيره در من اجراهاي در

 عناصر کنار در بلکه آن، بر سلطه جهت به نه و برطبيعت نه او موقعيت. آمد مي  حساب به خويش پيرامون جهان از جزئي خود او

 .هستي با متقابل و جويانه صلح زيست است، طبيعت موهبت از شدن مندبهره و آن با هماهنگي و تعادل ايجاد منظور به و طبيعت

 بانوان ايزد چون بسياري بانوان ايزد. ستايد مي را آن و گذارد مي احترام طبيعت زنانه روح به ابتدائي جنبه دوم اينکه؛ انسان

 طبيعت با زنان واسطه بي ارتباط به جوامع اين که است احترامي نشانگر زمين و آب ماه، عشق، کشاورزي، بخشي، برکت ، باروري

 آنها. ساختم هستي با مادرانه ارتباط در و طبيعت به احترام و  نهادن ارج راستاي در را هايمآب بانوان ايزد پس. گذاشتندمي

 (شخصي نوشين نفيسي)سايت  «.شدند آن، از جزئي دوباره و پيوستند آبها به بعد لحظاتي سپس و شدند مرئي ايلحظه



 

 ، عکاس: سيگنه مولر، پلور«ناناهاي من»، نوشين نفيسي -31تصوير شماره 

اري و عزا نيز وظيفه زن بوده است چراکه اين کار مظهر باران بارورکننده است و هر سوگوهاي در قديم حتا گريستن در مراسم

شود. اي که مرده از زير خاك سبز ميرسد گياه دانهه زمين ميکند، آنچنان که وقتي اب باران بمرگي با گريه حيات مجدد پيدا مي

 (233، ص 3131)بهار، 

محمود ( 33)تصوير شماره « مزدا آفريده»يابد، در آثار هنرمندان مرد شکلي ديگر مياين جادو کردن و يکي شدن با طبيعت در 

سازد که از سويي از اي عجيب و تلفيقي روبرو ميشده به صورت خود ما را به چهرهمکتبي با چسباندن خارهاي يک درخت خشک

 يده است که نيازمند نيرويي انساني است.درخت و طبيعت نيرو گرفته و از سوي ديگر در پي قدرت بخشيدن به درختي خشک

او در اجراهاي متعدد خود با نام  کند.حميد نورآبادي ديگر هنرمندي است که از تلفيق بدن و طبيعت در کارهاي خود استفاده مي

لبته اين ا مالي بدنش را تا سرحد ممکن به بافت طبيعت نزديک کند.تبديل به سنگ شده و با گل( 32)تصوير شماره « گلبري»

هاي اخير فلسفي و اجتماعي از بدن و جنسيت ندارد و بيشتر همان کارکرد اجراها و استفاده از بدن چندان ارتباطي با برداشت

 آئيني و کهن مورد نظر هنرمندان است.

 

 ، کره جنوبيونگيل جان، عکاس: «مزدا آفريده»، محمود مکتبي -33تصوير شماره 



 

 « گلبري»حميد نورآبادي،  -32تصوير شماره 

هاي ايراني اسطورهها و شايد امروز آن قداست و اهميت طبيعت به شکل گذشته در نظر مردم وجود نداشته باشد و بسياري از آئين

هاي فکري هنرمندان به همان از بين رفته و گاه ماهيت آنها عوض شده باشد اما واقعيت اين است که همانگونه که در ريشه

جوشان کهن متعلق است، مردم نيز با گذشته و اساطير خود در ارتباط هستند حتا اگر معناي درست و دقيق بسياري از  سرچشمه

ترين شرايط آب و هوايي در مناطق کويري زندگي کوش که در سختاما مردمي اينچنين سخت ان را ندانند.رفتارها و کارهايش

ها شان از زندگي چيست؟ بسيار بيش از آنچه که از مرگ و زوال در طبيعت و اسطورهاند، تعريفکرده و براي طلب باران گريسته

اي هستند که ان و نگاه ايراني صحبت کرد؛ هرچند که مرگ و زندگي چرخهتوان از زندگي و زيبايي در آثار هنرمندگفته شد مي

 کنند و همانگونه که ديديم مرگ هم زيباست اگر معنابخش حياتي ديگر باشد.گويا يکديگر را تکميل مي

 دگي در هنر محيطي و اساطير ايرانيبهشت گمشده، زن

هاي گيري و رشد زمينه هنرمحيطي در ايران است. هرچندکه بخششکلتنوع جغرافيايي ايران يکي از نکات بسيار تاثيرگذار در 

، اند اما در طول چهار فصل دسترسي به اب و هواهاي سرد و گرم در کويرفراواني از سرزمين ايران را کويرهاي خشک تشکيل داده

را براي هنرمندان به وجود آورده هاي متفاوت در شمال و جنوب ايران، شرايط نسبتا منحصر به فردي کوهستان و ساحل جنگل و

هاي روستايي در گرايي است. خانهآلها مردم اين سرزمين يک ويژگي مشترك دارند و آن ايدهبا وجود اين تفاوت است.

ر د« هاي درخشان ايراناوج»ترين مناطق ايران نيز نشاني از بهشت را در خود دارند. ريچارد اتينگهاوزن در مقدمه کتاب دورافتاده

کند... نخستين جنبه خاصي که حتما نظر تماشاگر يک نمايشگاه هنر ايراني را جلب مي»نويسد: هاي هنر ايراني ميويژگي فتوصي

هنرمند ايراني به جاي آنکه عمدتا به خلق  تشخيص اين نکته است که هنرمند ايراني به کلي هدف و منظور ديگري در سر دارد.

ها خود را وقف سازي از پيکر انسان بزند، در طي قرنهاي کمابيش بزرگ بپردازد يا دست به مجسمههايي معمولا در اندازهنقاشي

اتينگهاوزن و ) «ساختن و زيباتر کردن اشياء و در اکثر موارد اشيايي که در زندگي روزمره مصارف خاصي دارند، کرده است.

ها کاملا هوشمندانه بي آنکه در پي کرده کاملا صحيح است. ايرانيآنچه اتينگهاوزن به آن اشاره ( 33و  31، ص 3113 ،يارشاطر



هاي کوچک باشند، بهشت را به خانه« بهترين مکان»زيبايي و مکاني بهتر از جايي به جايي ديگر بروند و در پي بهشت يا به معنايي 

و اشياء زندگي روزمره، منسوجات و فرش و  توان هنر و زيبايي را در سرحد آن در ظروفبه همين علت است که مي اند.خود آورده

هايي که بهشت اشاره داشت هاي ايرانيزندگي بدان نياز دارند پيدا کرد؛ و در نمونه اشرافي آن به باغ يا هر چيز ديگري که براي

 .زميني هستند

هاي مادي توصيف شده و درخت بزرگي که عمتاست. در آئين زردشتي بهشت داراي ن« بهترين مکان»بهشت در اصل به معناي »

هايي در دوران هخامنشي باغ جهان را زير سايه خود دارد و يادآور شجره طوبي در انديشه اسلامي است، بر آن سايه گسترده است.

اين واژه  اند.کرده( )= دژ محصور و فروبسته( در ايران وجود داشته که با بهشت برابري ميpairi daezaمصفا به نام پئيري دئزه )

روند. )يوناني هاي مذکور به معني بهشت به کار ميريشه با آن در زبانهاي همهاي اروپايي رفت و اکنون واژهبعدها به زبان

paradeisos فرانسوي ،paradis انگليسي ،paradise آلماني ،paradies در ادب فارسي، بهشت به عنوان مظهر آرامش و )

، ص 3111ياحقي، « )هاي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.کامل تماميت و زيبايي تصور شده و به صورتشادکامي و نمونه 

 (211و  223

( از آنها ياد Pleasure Garden بخش )هاي فرحهاي مربوط به لنداسکيپ با عنوان باغهاي محصور ايراني که در نوشتهاين باغ

کند هيچ عيت جغرافيايي کويري که وسعتي عظيم و مخوف دارند و تا چشم کار مي، در موق(23، ص 3111)مسعودي،  شودمي

اند. ها براي خود ساختههايي ساخته دست بشر هستند که ايرانيدرخت و رودخانه وسرسبزي وجود ندارد به معناي واقعي بهشت

هاي ايران، آوري جغرافيايي خشن و خشک بياباناتينگهاوزن با اشاره به علاقه همه قشرهاي جامعه در ايران به باغ و فرش و ياد

کرد. اين باغ بهترين چاره براي اين دنياي بي خصيصه و بي جاذبه بيروني آن لذتي بود که يک باغ ايراني عرضه مي» معتقد است: 

کرد و در را حذف مييند و بي نظم خارج اي بس زيبا بود که آدمي درون آن سرور بود و با حصار مرتفع آن دنياي ناخوشامحدوده

هاي چهارگوش احداث شده در هاي خوشبو همگي مستقر در باغچهاي بسيار منظم و آراسته از درختان بلند و گلعوض عرصه

بخش ها، و ترنم جويبارها همه پر طراوت و آرامهاي گوناگون گلها، فامداشت. سبزي و خرمي درختاي از جويبار عرضه ميشبکه

اما دريغ اين باغ  نهاد.هايش بود، پيش مين از اين دنيا و زيباييکمال مطلوب را براي کسي که مشتاق لذت بردبودند و محيطي 

پذير بود؛ و توده عظيم مردم هم از اين نعمت حتا براي ثروتمندان نيز فقط چند ماه در سال، پيش از فرارسيدن زمستان امکان

ها و درختان پا به عرصه هاي زيبا و نمايش گلبا رنگ واره ايرانيهاي باغاي بود که فرشبنابراين در چنين زمينه برخوردار نبودند.

آوردند و براي دولتمندان و حتي کساني که چندان ثروتي نداشتند در دسترس ها سراسر سال دوام ميوجود گذاشتند؛ زيرا فرش

 (33، ص 3113)اتينگهاوزن و يارشاطر، « کردند.بودند، جانشين مناسبي را براي بهشت زميني ارائه مي

بيني کلي انديشمندان و در جو در ادبيات، فلسفه، معماري و هنر ايراني نيز وجود دارد و جهانگرا و حقيقتکمالمين تفکر ه

ها و پيشينه هاي ايراني را نخستين نمونهسطحي ديگر توده مردم را ساخته است. برخي از منتقدين سنتگرا در ايران، باغ

سازي جعلي است. رسد و بيشتر شبيه به نوعي هويتين نگرشي چندان منطقي به نظر نميدانند اما چنهنرمحيطي در ايران مي

ها و نوع زندگي آنچه که در هنر محيطي  امروز ايران به معناي واقعي وجود دارد، نگرشي است که بازمانده از تفکرات ساخت باغ

ها و تفکرات باستاني در ايران ت و ارتباط آنها با باغگيري اثارش در طبيعهاي شکلاحمد نادعليان درباره زمينه مردم است.

گيري کار من هاي آن در آثار من بي تاثير نبوده است، اما آنچه که بيشترين تاثير را در شکلتمدن کهن ايراني و باغ»گويد: مي



هايي که اغلب متلق به اريداشته از سويي عشاير بودن اجداد من و زندگي آنان در طبيعت بوده است و از سوي ديگر وجود حج

دوست داشتم که به طبيعت خودم برگردم و بخشي از آن باشم و زندگي من در طبيعت و همسويي  هاي باستاني ايران است.تمدن

من طبيعت را انتخاب نکردم بلکه  با آن منجر به پيدايش زباني شده که هم مواد اجرايي اثر و هم محتوا از آن گرفته شده است.

شايد هم  آموزد که چگونه طبيعت از کف رفته را دوباره بازنمايي کنم.مرا انتخاب کرده و مجذوب خود ساخته است و به ميطبيعت 

تواند بهشت باشد. آرزو دارم در اين دنياي آلوده، طبيعت بکر مي ام.ام بودهاين رفتار من غريزي بوده و من به دنبال بهشت گمشده

ها، خاطرات ازلي و نمادهاي در حال کنم کارهاي من در يک لايه ديگر به صورت تمثيلي قصهد. فکر ميکه زندگي دوباره جريان ياب

 (11 ، ص3113)گرانده،  «کنند.فراموش شدن را دوباره يادآوري مي

 

 «مهرهاي سنگي» احمد نادعليان، -31تصوير شماره 

خواهي هستند، برکتهاي باروري و هاي زن و نمادهايي همچون جنين، ماه، حيوانات و گياهان در کارهاي نادعليان که نشانهالهه

 هاي سنگيچاپ رو اميدوار است.انديشد به زندگي پيشها ميدهند که او همانقدر که در عمق تفکراتش به مرگ ماهينشان مي

هايي از حيوانات و گياهاني هستند که نشان بندند همگي شامل طرحها نقش مياو نيز که بر روي شن (31)تصوير شماره 

هاي خورد. الههسبت به طبيعت و زندگي در آثار نوشين نفيسي نيز به مانند احمد نادعليان به چشم ميشيفتگي ن اند.زندگي

 اند.همگي در پي معنابخشي به زندگي« هاي زمينچشم»سفالين نفيسي در کنار ديگر آثار او مانند 

متعددي از چاپ نمادهاي تصويري همچون  هنرمند در آثار ود را دارد، فرزانه نجفي است. اينهنرمند ديگري که بهشت کوچک خ

مندي او را به طبيعت، او به خوبي علاقه (33)تصوير شماره  «باغ ماهي»و  کند. استفاده مي.پرنده و.انار، ، (33)تصوير شماره  سرو

مانند بته جقه و سرو هاي سنتي و کهن مايهاين هنرمند در آثار خود از نقش دهد.تزئين و ساخت بهشتي کوچک در خانه نشان مي

. استفاده از نقوش گياهي و جانوري تنها به هنرمحيطي ارتباط ندارد، و کندکه نمادي ايراني و درخت هميشه سبز است استفاده مي

ژه ها به ويهاي کهن در نقاشي، معماري و بسياري از هنرهاي سنتي ايران ديد. استفاده از اين نقشمايهتوان از دورهردپاي آن را مي

نقوش گياهي و جانوري بيش از هر چيز  ندارد. نگاريلزوما ارتباطي با کراهت و ممنوعيت شمايلپس از دوره اسلامي در ايران 



گرايانه مردم داشته است که اين باورهاي کهن در ترکيب با باورهاي ديني به شکلي جديد در هنر ايران باورهاي طبيعتريشه در 

کند که هنر اسلامي هنري است که با مسائل نفساني سر و کار ندارد و فقط عواملي را حفظ مي» ود.شپس از اسلام نيز ديده مي

اند، بلکه در پي چيزي عکس آن خلاء تصوير انساني را پر نکرده بنابراين نقوش گياهي و حيواني« براي همه ادوار حائز ارزش است.

شود که ذهن ببيننده بر ها، مانع از اين ميها يا نوسانات نور و سايهطح به بافتي از رنگتزئين با مبدل ساختن يک س»هستند. 

 (311ص  ،3116 ،بورکهارت« )گويد: من.متمرکز شود، همچنان که يک تصوير مي« من»گويد صورت خاصي که مي

 

 فرزانه نجفي -33تصوير شماره 

 

 ، بابلسر«ماهي باغ»، فرزانه نجفي -33تصوير شماره 



 

 ، عکاس: شهرناز زرکش«هفتاد هزار پرده»گروه پنج باز،  -36تصوير شماره 

و نمايي از معراج حضرت محمد  است داستاني دينياي از بازنمايي از گروه پنج باز نمونه( 36)تصوير شماره « هفتاد هزار پرده»اثر 

ها را به کناري زده و به تماشاي او که همگي به استقبال از او پرده گذارد،را به نمايش مي و ديدن هفتاد هزار فرشته در آسمان

ار پرهيز شده است. هاي دختران حاضر در کطبيعت در اينجا به بهشتي در پس زمينه انتخاب شده و از نمايش چهره اند.آمده

 بنابراين همه اجزاء کار در يک سطح بيانگر کليتي از يک داستان ديني هستند، تاکيدي بر فرد، رنگ يا نقشمايه خاصي وجود ندارد.

و به طور کل نقاشي، فرش و معماري ايراني وجود دارد.  «مرگ شيرين» اين حس جاودانگي در کار همان چيزي است در نقاشي

  از پرداخت وجود ندارد، هرچه هست فضاي مثبت است چرا که برآمده از زندگي و بهشتي جاودان است. اي خالينقطه

 

 «کوير آب، ما،»، خانيکريم اله -31تصوير شماره 



 

 «مقاومت» خاني،کريم اله -31تصوير شماره 

در هنرمحيطي ايران داشته  اين هنرمند در آثار تاثيرگذاري بررسي آثار او را دارم.خاني آخرين هنرمندي است که  قصد کريم اله

 «ما، آب، کوير» چيدماننمونه خاص اين آثار  اند.اي خلاقانه ساخته شدهاست که همگي بر پايه همان تفکرات کهن اما به گونه

در کوير متر مربع  2311در مساحت  پر از آب ظرف سفالين 311گلدان گل و  311است که در آن بيش از  (31)تصوير شماره 

گردد که با اين اي هنرمند بازمياز طبيعت و نگاه اسطورهخواهي اين اثر مستقيما به برکت .اندمورد استفاده قرار گرفته لوت کرمان

هاي درخت نهال( 31)تصوير شماره « مقاومت»با عنوان در اثر ديگري  خانياله چيدمان بزرگ باغ و بهشتي موقت را ساخته است.

ها از ميان ها در فرآيندي هفت ساعته اين سروگلاب قرار داده است و پس از چيدمان نهايي بلوكزده شن و هاي يخسرو را بلوك

ها با بوي گلاب که به جاي آب اند. در اين فرآيند مخاطب علاوه بر تماشاي بيرون آمدن سروها از قالبهاي سخت بيرون آمدهشن

هنگام »هميشه سبز و نماد آزادي و آزادگي در ايران مشهور است و سرو به عنوان درخت  شود.در کار استفاده شده، درگير مي

.. اند.کردهسوختن، خوشبو است و به همين علت مورد توجه بوده و از قديم چوب و درخت آن را فناناپذير و جاوداني تصور مي

بيرون ( 361و  333ص  ،3111 ،يياحق) «مطابق روايات ايراني، زردشت اين درخت را از بهشت آورد و در پيش درِ آتشکده کاشت

هاي سخت و ماندگاري آنها در شرايط مختلف، تاکيدي بر همين جاودانگي و فناناپذيري است که به ها از ميان شنآمدن سرو

 شود.ديده مي« مقاومت»شکلي نمادين در اثر 

 بنديجمع

اخير به خلق آثار خود در زمينه هنرمحيطي آنچه که گفته شد، مرور کوتاهي بر آثاري هنرمنداني بود که در طي ده سال 

گذاري جرياني جديد در هنر معاصر ايران و پيوستن دغدغه نخست پايه اند.اند و همواره دو دغدغه اصلي را بر دوش کشيدهپرداخته

دغدغه دوم اين  . اماتوان احمد نادعليان دانستبه جرياني جهاني در زمينه هنر و طبيعت بوده است که سردمدار آن در ايران را مي

اي پيشينهبا ؛ هنرمندي که است به عنوان يک هنرمند ايراني بيني خاص خودشانها و پيدا کردن جهانجستجوي ريشههنرمندان 



هايي و مسائل جديد را پيش و از طرف ديگر در وسعتي جهاني دغدغه و فرهنک سرزمين خود روبرو است ، اساطيرعظيم در تاريخ

وجود دارد اما آنچه که شايد هنرمندان ايراني بديهي است که اين روند براي اکثريت هنرمندان در سرتاسر جهان  ند.بيروي خود مي

اين ويژگي باعث متمايز شدن  هاي کهن است.باوري و وابستگي عميق اين هنرمندان به الگوها و انديشهکند، اسطورهرا متمايز مي

زيست و يا همکاري با ساير اقشار جامعه که ديديم در مورد مسائلي همچون نابودي محيطآنها و آثارشان خواهد شد اما آنچنان

هنرمندان فعاليت تاثيرگذار و کاربردي ندارند و  همواره اين چالش وجود دارد کههمچون دانشمندان، فعالان محيطي زيست و... 

هرچند که در کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم اين چالش تنها براي هنرمندان  کنند.تنها به تذکر و يادآوري مسائل اکتفا مي

مطرح نيست و به طور عموم حساسيت نسبت به محيط زيست و همکاري در جهت توسعه پايدار بسيار کم است؛ بنابراين همين 

گوي جمعي باشد تا بر پايه آن فرهنگي تواند مقدمه يک گفتيادآوري و تذکر هنرمندان نسبت به رابطه انسان و طبيعت نيز مي

هايي چرخه مرگ و زندگي در طبيعت، هنر و انديشه ادامه خواهد داشت؛ و آثار هنري نيز گاه با خود انديشه جديد ساخته شود.

جدد يابند و هايي که ديگر در زندگي توده مردم جايي ندارند، در زندگي روشنفکرانه و هنر حياتي مکنند تا اسطورهکهن را زنده مي

 شوند.ر زمان جايگزين الگوها و باورهايي کهن ميسازند که در جبمطرح ميي را هايي جديدگاه انديشه
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